
14

جعفر والی به جوانان اعتقاد داشت

تئاتر نوین ایران مدیون افرادی اســت که عاشقانه  �
و با احساس مســئولیت فردی تلاش کردند رابطه ای 
بین هنر تازه وارد تئاتر و بســترهای تاریخی و کهن این 
ســرزمین و مســائل روز و مبتلابه جامعه شان فراهم 
آورند. بر مدار اندیشه شــان مهر و زلالی چشم هایشان 
رخشــانی  هزار چشــمه و در نه توی درون سینه شان 
تنوری گرم داشتند. اینان به راستی معماران تئاتر نوین 
ایران بودند. تئاتر را با ترجمه هایی از مولیر و مترلینگ 
و گوگول و چخوف و شکسپیر شروع کردند و آرام آرام 
از تئاتر به شــکل ترجمه و آدابتاســیون های رایج که 
غالبا با پُزهایی نخ نما و ظاهری جلوه می کردند فاصله 
گرفتند؛ تئاترهای متداولی که هیچ سنخیتی با زیست 
و بوم هنرمندان معترض و پیشروان دهه ۴۰ نداشتند؛ 
انواع تئاتر بی هویت و بی شناســنامه ای که نادانســته 
پشــت تئاتر ترجمه ای و متون وارداتی خود را پنهان 
کرده بودند و سعی داشتند تنگی و قطعی ارتباطشان 
بــا رفتار عمومی و نهادهای اجتماعی را در یک ظاهر 
تجددمآبانه نشــان دهنــد و تئاتر را به عنــوان کالایی 
لوکس و غیرمنطبق با شــرایط سیاســی، اجتماعی و 
تئاتری فارغ از مسائل بومی ارائه دهند. در مقابل این 
جماعت به اصطلاح ژیگول، فکلی هنرمندانی بودند 
که از اندیشــه های متناسب با روح زمان خویش مدد 
گرفتند و تئاتر درخشان و طلایی دهه ۴۰ را رقم زدند؛ 
هنری که در عرصه نویسندگی، بزرگانی چون رادی و 
بیضایی و ساعدی را معرفی کرد و در عرصه بازیگری و 
کارگردانی چهره های درخشانی چون عباس جوانمرد، 
عزت االله انتظامی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، 
پرویز فنی زاده، جمشــید مشایخی و جعفر والی را به 
آســمان هنر ایرانی شناســاند، افرادی با روحیه ملی، 
دغدغه های بومی و فارغ از دســته بندی های متداول 
سیاســی. جعفر والی عضو گروه هنــر ملی و از افراد 
تأثیرگذار این گروه بود؛ فردی باقریحه، عاشق، مهربان، 
قدرشناس و دوستدار تئاتر. در آخرین دیداری که با او 
داشــتیم، جز از تئاتر و ادامه راهی که آنان آغازگرش 
بودند نخواســت. درحالی که روی تخت بیمارســتان 
به ســختی تنفس می کرد، باز از تئاتر گفت. دو ســال 
پیش هم که در همین بیمارستان شهید رجایی بستری 
بــود و با عبــاس جوانمرد به دیــدارش رفتم، عباس 
جوانمــرد درحالی که چشــم هایش از ناراحتی و غم 
خیس بــود به آقای والی گفــت: جعفر چرا مواظب 
خودت نیستی؟ جعفر والی به جوانان اعتقاد داشت 
و در این چند روز آخر بین بستری شــدن اخیر و قبلی، 
از نمایــش گروه های جوان دیدار کــرد. تئاتر ما برای 

شکوفایی به امثال والی نیاز دارد. یادش گرامی باد. 

یاد دوست

فرایند هیجان انگیز  انتخاب
 و چند نکته

شــروع به کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر  �
و اعــلام نام بیــش از ۹۰ فیلم برای شــرکت در این 
جشنواره، این روزها خبر اول محافل سینمایی است 
و مثل همیشــه هیجان فجر را یکی، دو ماه زودتر به 
بدنه سینما و رســانه ها منتقل می کند. بد نیست به 

همین بهانه به چند نکته اشاره کنم. 
نخســت: هرســاله در چنین روزهایی بحث انتخاب 
فیلم برای بخش مســابقه داغ است و بعد از اعلام 
پذیرفته شــدگان، تازه بحث تازه ای شــروع می شود. 
از طرفــی بازمانــدگان معترض اند و خــود را محق 
می داننــد، بی آنکــه از کیفیت بقیــه فیلم ها مطلع 
باشــند و از طرف دیگــر نام برخی فیلم هــا را میان 
پذیرفته شــدگان می بینیم که چشم بســته می شــود 
حدس زد سهمیه دلواپســان است و برای خوشامد 
آنها و جلوگیری از داد و فریادهای «وا ارزشا»یشــان 
در بخش مســابقه گنجانده شده اند. هر سال همین 

است و طبعا امسال هم جز این نخواهد بود. 
دوم: ســال گذشــته متوجه اصرار دبیر محترم برای 
اعلام نکــردن نام اعضــای هیأت انتخاب جشــنواره 
نشدم. اسامی از کانال های غیررسمی اعلام شد و به  

عبارتی لو رفت. 
عجیب آنکه امســال نیز همان روال تکرار شد و 
همچنان هم جشــنواره به  طور رســمی اعضای این 
هیأت را معرفی نکرده اســت. اگر بنا باشد این کار را 
برای جلوگیری از لابی ها و ســفارش ها و... بدانیم، با 
لورفتن نام ها این هدف مخدوش می شــود. تازه اگر 
یــک عضو هیأت انتخاب با تلفــن و تماس و توصیه 
این و آن نظرش عوض شــود که از اســاس انتخاب 

اشتباهی بوده است! 
ســوم: امــا امســال ترکیــب هیــأت انتخــاب نیز 
عجیب وغریب اســت. از ســهم کم ســینماگران که 
بگذریــم، همچنــان در برابــر غیبت ســؤال برانگیز 
منتقدان سکوت کنیم و ســهم بیشتر مدیران دولتی 
را اجتناب ناپذیــر بدانیم، وجود یکــی، دو نام، کاملا 
ســؤال برانگیز اســت. معلوم نیست، کســی که در 
ســال های اخیــر جز ایفــای نقش مخــرب و کاملا 
خصمانــه در برابر کلیت ســینما کاری انجام نداده، 
حضورش در ترکیب هیأت انتخاب چه معنایی دارد؟ 
آیا در سال آخر دولت یازدهم قرار است پیام خاصی 
به جایی داده شود؟ قرار است با حضور چنین فردی 
چه طیفی و چه کسانی راضی شوند یا حق السکوت 

بگیرند یا خیالشان بابت چیزهایی جمع شود؟ 
چهارم: اینکه دبیر جشنواره دارد دِدلاین ها را رعایت 
می کند، بسیار خوب اســت و باید امیدوار بود تا آخر 
روی ایــن تصمیم بمانــد و واقعا بــرای فیلمی که 
نرسید، تسهیلاتی قائل نشود. یک جشنواره ۳۵ساله، 
نظــم حداقلی لازم دارد. جشــنواره از همه آدم ها و 
فیلم ها بزرگ تر اســت. این مفهــوم باید برای همه، 

جا بیفتد. 
پنجم: تصمیم کاملا درســت حذف بخش نگاه نو و 
یک کاســه کردن تمام فیلم ها هم بسیار مثبت و قابل 
دفاع اســت. فقط باید امیدوار بود واقعا فلسفه این 
اقدام مراعات شود. به این معنا که اگر مثلا میان ۳۳ 
فیلم نهایی پنج فیلم اولی برجســته وجود داشــت، 
همان پنج تا به جمع ۳۳ فیلم راه یابد و نه بیشــتر و 
اگر ۱۷ فیلم خوب اول وجود داشت، هر ۱۷ فیلم به 
بخش مســابقه راه یابند و نه کمتر. تا حد امکان باید 
از میزان سهمیه ها و سفارش ها کم کرد و به کیفیت 

فیلم ها و اصل سینما اصالت داد. 
ششم: باید امیدوار بود هیأت انتخاب، صرفا به اینکه 
فلانی یک «نام» اســت توجه نکند و تنها براســاس 
کیفیت فیلم ها تصمیم بگیرد. باید امیدوار بود هیأت 
انتخــاب به احتمــال اعتراضــات و داد و فریادهای 
رسانه ای بعد از اعلام فهرست نهایی بی توجه باشد 

و به گلایه های احتمالی بعدی وقعی ننهد. 
باید امیــدوار بود هیأت انتخاب به تنها چیزی که 
اهمیت می دهد، کیفیت باشــد، بی توجه به نام ها و 
روابط و جناح ها و ســهمیه ها و میزان شلوغ بازی و 

هیاهوی رسانه ای آدم ها و طیف ها. 
بایــد امیدوار بود هیأت انتخــاب به مواردی مثل 
«گناه دارد» و «پیش کسوت است دلش می شکند» و 
«سیمرغ دارد، آبرویش می رود» و «جوان است حالا 
وقت دارد» و «این نباشد شلوغ می کند» و «آن نباشد 
جواب فلانی را چه بدهیم؟» و «همه را راضی کنیم» 

و نظایر آن دچار نشود. 
بگذاریم همه قاعده بــازی را بپذیرند. قاعده این 
بــازی و متر و معیارش باید فقط فیلم خوب باشــد. 
فقط. این طوری همه قاعده بازی را می پذیرند، همه 
به حقشــان می رســند و هیأت انتخاب هم ســرش 

بالاست. 
مهم این است که بعد از تماشای تمام فیلم های 
جشــنواره، فیلم بی کیفیتی در بخش مسابقه نبینیم 
که دلیل حضور به ناحقش را بشود حدس زد و فیلم 
بهتــری را خارج از مســابقه نبینیم کــه دلیل حذف 

به ناحقش را نتوان فهمید. 
درست یا غلط، جشــنواره فجر برای سینماگران 
بسیار مهم و حیاتی است و باید امیدوار بود اعضای 
هیأت انتخاب از اهمیت تصمیماتشــان بر سرنوشت 
حرفه ای جوانــان، چهره های گمنام، اما مســتعد و 
فیلم سازانی که اهل هیاهو و جوسازی نیستند، کاملا 

آگاه باشند. 

یک اتفاق ساده

سال چهاردهم    شماره 2753 هنریکشنبه   28 آذر 1395

  جناب راد ما را در جریان آخرین نمایشی بگذارید  �
که قرار است با کارگردانی شادروان جعفر والی و بازی 

شما و آقای هرمز هدایت اجرا شود؟ 
این نمایش نامش هست در گوش سالمم زمزمه کن 
که آقای والی این را براســاس یک نمایش نامه خارجی 
و در حقیقــت با انجام تغییراتی تنظیم کــرد و آن را در 

تلویزیون دوبار کار کرده بود. 
  پیش از انقلاب؟  �

بلــه. یک بار بــا عــزت االله انتظامی و یک بــار هم با 
جمشید مشایخی. این نمایش دو نقش دارد که همواره 
یک نقشش را خودش بازی می کرد. وقتی ایشان مجددا 
تصمیم گرفت این متن را دوباره کار کند، به من هم گفت 
و من هم نمایش نامه را خواندم و با کمال میل پذیرفتم و 
برای خودم هم بسیار اهمیت داشت که در کنار بزرگواری 
چون والی کار کنم. به ایشــان هم گفتم من به هرحال با 
شما هســتم و هرگونه کاری هم از دستم بربیاید در این 

ارتباط کوتاهی نخواهم کرد. 
  تمرین ها چگونه پیش رفت؟  �

ما بحث هایمان را درباره نمایش نامه شروع کردیم و 
همچنین درباره زمان اجرا و مسائل مختلف بحث کردیم 
و طبیعتا به اینجا رســیدیم که آن را کار کنیم و همچنین 
اگر نیاز به تغییراتی باشــد آن را در زمان تمرین ها انجام 
دهیم. این بحث های فراوان به نتایج مطلوبی هم رسید 
و بنابراین تمرین ها را با هدفمندی شروع کردیم و هفت، 
هشــت، ۱۰ روز هم خیلی خوب همه چیز پیش می رفت 
و ما درباره نقش ها و موقعیت هــا تحلیل می کردیم، با 
آن شــکلی که کاملا برای بازیگرها جا افتاده بود و برای 
خود والی هم قابل قبول بود و دیدگاه ها و نظرات ایشان 
و آنچه در درون خودش نهفته است، به ما منتقل و این 

باعث می شد کار به سرعت جلو برود. 
  چه چیزی مانع شد؟  �

هوا. یک باره آلودگی هوا باعث شد که بگوید حالشان 
خوب نیســت و از نظر تنفسی اذیت می شد. بعد هم به 
بیمارستان شــهید رجایی منتقل شد و تحت درمان قرار 
گرفت. ما هم منتظر ایشان شدیم که به نحو مطلوبی از 
بیمارستان برگردد که متأسفانه حالشان بعد از بیمارستان 
بدتر شــد و مجددا به بیمارستان تهران کلینیک منتقل و 

جمعه صبح هم متأسفانه فوت شد. 
  آیا از سوی شما برای ماجرای عمومی نمایش در  �

گوش سالم... اقدام خواهد شد؟ 
نمی دانــم. من خود طالب بوده ام که این کار به نحو 
مطلوبی انجام شــود و باید با دیگر عوامل و همکاران و 
خانواده محترم ایشــان هم صحبت شــود که اگر تمایل 

گروه بود این کار را به صحنه ببریم. 
  فکر کنم آنچه باید اجرا شود، به گروه منتقل شده  �

است؟ 
براساس نظرگاه آقای والی، تحلیل های نمایش گفته 
شــده و در ارتباط با نقش ها مسائل و تذکرات لازم داده 
شده است و آنچه باید رضایت ایشان را جلب می کرد در 
همان تمرین ها تذکراتش داده شده و نحوه کار بیان شده 
اســت. امیدوارم این امکان فراهم بشود که بنابر دیدگاه 

ایشان کار را به سرانجام برسانیم. 
  اصل مطلب در اختیارتان هست؟  �

بله چارچوب و اســاس کار مشــخص است و حتی 
دربــاره طراحــی صحنه هم آنچــه بایــد را گفته اند و 
میزانســن کلی هم برایمان مشخص است و همه اینها 

برایمان درک شدنی است. 
  فکر می کنم دیگر به اراده و خواست  �

جمعی برمی گــردد که این مهم برای 
ادای دین بــه این بزرگوار شــدنی 

باشد؟ 
بلــه... در ایــن نمایــش دو پیرمرد 

هســتند کــه در موقعیتی قــرار دارند و 
درباره مسائل خودشان، گذشته، حال، 

نقطه نظرات و دیدگاه هایشان 
می کننــد.  صحبــت 

نمایش نامه  بنابرایــن 
جذابیت های خودش 
را دارد و مــن هــم 
شخصا آن را دوست 
امیــدوارم  و  دارم 
طوری بشود که آن را 

کار کنیم. 
دربــاره  �   

جنــاب  کارگردانــی 
والی برایمان بگویید که 

چگونه است؟ 

آقای والی از آن دســت پیش کســوتانی است که از 
گذشــته به تئاتر آمده اند و در شکل گیری تئاتر مملکت 
ما، جایگاه ویژه و خاصی دارند. او از جمله کسانی است 
که برای همه آنانی که با او همکاری کرده اند و شناختی 
هــم از او دارنــد و می دانند خصوصیــات اخلاقی اش 
چگونه بوده و سبک و شیوه کاری اش چگونه است، این 
آشنایی باعث شناســاندن آن جایگاه ویژه از آقای والی 
خواهد شد. او فارغ التحصیل در هنرستان هنرپیشگی و 
با گروه های مختلفی از جمله گروه مصطفی اســکویی 
کار کــرده بود و بعد در اداره هنرهای دراماتیک از ارکان 
اصلی بــود که علاوه بر کارگردانی، بازیگری هم می کرد 
و در بســیاری از تئاترهای تلویزیونــی در مقام بازیگر و 
کارگردان حضور داشــت. این تنها تلویزیون آن زمان بود 
که چهارشنبه شب ها تئاتر زنده پخش می کرد که به نام 
کارگردان هــای اداره هنرهــای دراماتیک این کار 
اجرا می شــد و او همواره جزء ارکان اصلی این 
اداره و برنامــه تلویزیونی بود و آنها همچنین 
طبــق برنامه در تالار ســنگلج (بیســت وپنج 
شــهریور) کارهایشــان را اجــرای عمومــی 
می کردند. بعد هم این آثار در مراکز اســتان ها 
و شهرســتان های ایران اجرا می شد و آقای 
والی هم به خصوص در مناطق 
نفت خیــز  و  جنوبــی 
بســیاری از کارهــای 
خودش را بــه اجرا 
و همچنین  گذاشت 
بازیگــر  مقــام  در 
از  بســیاری  با  هم 
این  به  کارگردان ها 
تورهــا می رفــت. 
بازیگــری  او 
م  حب نــا صا
آن  طبــق  و  بــود 
ویژگی هایی که در اکثر 

پیش کسوتان تئاتر می بینیم، او همواره نظم و انضباط و 
دیسیپلین کار را مراعات می کرد، بسیار وقت شناس بود و 
باانگیزه کارهایش را انجام می داد. صرفا به دنبال اجرای 
یــک کار نبود، بلکه با آن نگاه تحلیلگر نســبت به آنچه 
می خواست به صحنه بیاورد و حتما دلش می خواست 
که حرفی برای گفتن داشــته باشد، به دنبال پشتوانه ای 
بود که می شد با آن با تماشاگران ارتباط گرفت و همه این 
تحلیل ها او را با عوامل نمایش مرتبط می کرد، همین ها 
باعث ایجاد شکل بهتر و هماهنگی بین عوامل و انجام 
برنامه ریزی دقیق تر می شــد و این شیوه قابل قبولی برای 
انجام کار گروهی و رســیدن به کشــف جمعی خواهد 
شد. این مسیر راهگشاســت برای رسیدن به فکری تازه 
و تأثیرگذارتر و جعفر والی یکی از این هنرمندان اســت 
که تأثیرات فراوانی در تئاتر مملکت ما گذاشته است. او 
خدمات فراوانــی دارد و از جایگاه ویژه ای در تاریخ تئاتر 

ایران برخوردار است. 
  یکی از مشــخصه های والی این است که ۹ متن  �

دکتر غلامحسین ساعدی را کار کرده است، دراین باره 
بگویید که این دو چگونه کار می کردند؟ 

او با دکتر ســاعدی کارهای مختلفــی را انجام داد و 
یکــی از اتفاقــات آن دوره این بود که نویســندگان ســر 
تمرین هــا حضور پیــدا می کردند و اگر مشــکلاتی برای 
درک و تحلیل متن بود، حل وفصل می شــد و اگر نیاز بود 
که نقش ها تغییــر کنند و موقعیتی دراماتیک تر شــود، 
در این تعامل انجام می شــد. این ســاختار، نمایش نامه 
را به ســمت قوی ترشــدن می بــرد. به همین دلیل متن 
تغییر می کرد و مدام شــخصیت ها شکل کامل تری سر 
تمرین پیدا می کردند. این نزدیکی با دکتر ســاعدی توأم 
بــا صمیمیت بود کــه رابطه کاری شــان را هم قرص و 
محکم تر می کرد. البته دکتر ســاعدی با دیگران هم کار 
می کرد، سر تمرین هایشان می رفت و این همکاری پیش 
از نشــر نمایش نامه ها کمک زیادی می کــرد که متن ها 
آماده تر شوند. البته این مســیر درحال حاضر کمتر دیده 
می شود و در بخش هایی هم که دست اندرکاران تئاتر این 
کار را انجام می دهند فرصت بیشــتری برای شکل گیری 

بهتر متن در زمان تمرین هاست. 
  او پس از انقلاب فرصتی برای کارگردانی نداشت  �

و بیشتر بازیگری را پیگیری کرد؟ 
بلــه بیشــتر در فیلم های ســینمایی بازی کــرد، اما 
به هرحال در تئاتر حضور داشــت. کارهای جوان ترها را 
می دید و به آنها در انجام کارهایشــان کمک های لازم را 

می کرد. 
ادامه در صفحه ۱۷

 شکرخدا گودرزى
 کیوان کثیریان

«فروشنده»
 در فهرست نامزدهای اسکار

شرق: رقابت آکادمی اسکار امســال برای ایرانیان  �
می  توانــد ویژه تر باشــد؛ چراکه «فروشــنده»، نماینده 
سینمای ایران در فهرست ۹ فیلم منتخب بخش اسکار 
خارجی زبان در دور نخســت معرفی شده است. فیلم 
سینمایی «فروشنده»، تازه ترین اثر سینمایی فرهادی در 
حالی در این فهرســت جا گرفتــه که فیلمش از میان 
۸۵ فیلم معرفی  و واجد شرایط انتخاب شده است، اما 
حذف چند فیلم قطعا جنجالی خواهد شــد، از جمله 
«او» (Elle)، اولیــن فیلم فرانســوی زبان پل ورهوفن، 
کارگردان هلندی، با بازی ایزابل هوپر در نقش زنی که 
با فرد متجاوز به خود به شــیوه هایی متفاوت روبه رو 
می شود، فیلم زندگی نامه ای «نرودا» درباره پابلو نرودا، 
شاعر شیلیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، به کارگردانی 
پابلو لارین که امســال فیلم انگلیسی زبان «جکی» را 
هم روانه ســینماها کرد و فیلم اسپانیایی «خولی یتا» 
(Julieta)، تازه تریــن ســاخته پدرو آلمودوار، اســتاد 
فیلم سازی.از نگاه بسیاری از کارشناسان ،کاندیداشدن 
«فروشنده»، به کارگردانی اصغر فرهادی خیلی دور از 
ذهن نبود. موفقیت های «فروشنده» در فستیوال های 
بین المللی ماه هاست ادامه دارد و به تازگی کاندیداي 
دریافت جایزه گلدن گلوب شده است. این فیلم امسال 
در جشــنواره فیلم کن برنده جایــزه بهترین فیلم نامه 
و بهتریــن بازیگر مرد شــد. فرهادی در ســال ۲۰۱۱ با 
«جدایی نادر از ســیمین» برنده جایزه اســکار بهترین 
فیلم خارجی زبان شــد. فهرســت فیلم های منتخب 
اســکار در مرحله نخســت داوری عبارتند از: «تانا» از 
استرالیا ســاخته بنتلی دین و مارتین باتلر/ «این فقط 
پایان دنیاست» از کانادا ساخته زاویه دولان/ «سرزمین 
مــن» از دانمارک ســاخته مارتین ســاندپیت/ «تونی 
اردمــن» از آلمان ســاخته مارن آده/ «فروشــنده» از 
ایران ساخته اصغر فرهادی/ «انتخاب پادشاه» از نروژ 
ســاخته اریک پوپه /«بهشت» از روسیه ساخته آندری 
کونچالوفســکی /«مردی به نام اووه» از سوئد ساخته 
هانس هولــم؛ و «زندگی من به عنوان یک کدوســبز» 
انیمیشن سوئیســی ســاخته کلود باراس. نامزدهای 
بخش اسکار فیلم خارجی زبان در دو مرحله انتخاب 
می شــوند؛ در مرحله اول اعضــای داوطلب از همه 
شــاخه های آکادمی، به عنوان اعضای کمیته عمومی 
بخش فیلــم خارجی زبان، هر یک حداقــل بین ۱۸ تا 
فیلــم ۲۰ را می بینند و برمبنای امتیاز شــش تا ۱۰ به 

فیلم ها نمره می دهند.

خبرسازان

شــرق: «مهران خــان مدیــری» خطابــش کردنــد؛ 
دورهمی اش را «هجونامه» و خودش را «فاقد تخصص» 
نامیدند. اینها، بخشی از حملات کاربران فضای مجازی 
به کارگردان و بازیگر پرحاشیه طنز ایران است. مدیری 
در برنامه دو شــب پیش خــود در دورهمی با موضوع 
شجاعت، در سخنانی گفت: «عده ای جرئت کردند وارد 
عملیاتی شوند که به آنها گفته شده بود، برگشتی در آن 
نیست. اگر ما بودیم چه کار می کردیم، امروز که شرایط 
کاملا عادی است، جواب آن دل و جرئت خارق العاده 
را با ســازش کاری و منفعت طلبــی می دهیم. اگر دل 
و جرئت بعضی از کارها را ندارین، چرا پســت هایی را 
می گیرید که انجام وظایفــش دل و جرئت می خواهد، 
تو کــه نمی تونی بتمرگ خانــه ات». هرچند مدیری در 
این صحبت ها به اسم خاصی اشاره نکرده؛ بااین حال 
بسیاری می گویند منظور مهران مدیری در این جملات، 

برخي مسئولان دولتي بوده است. 

جنجال، سر خط
هنوز مدت زمــان زیادی از صحبت هــای مدیری در 
برنامه «دورهمــی» درباره حق طلاق زنــان و طعنه و 
کنایه های او به مردان و «جوگیر»خواندنشــان از طرف 
او نمی گذرد؛ برنامه ای که باز هم ســیلی از انتقادها به 
گفته های اخیر او در برنامه را به همراه داشــت یا قبل تر، 
ماجــرای اعتراض ۲۰  نفر از نمایندگان فراکســیون اهل 
ســنت مجلس که مدتی قبل در تذکر کتبی خواســتار 
برخورد جدی با عوامل تولید و مجری برنامه دورهمی 
به دلیل آنچه اهانت به بزرگان اهل ســنت می خواندند، 
 شدند. تذکر این نمایندگان به بخشی از برنامه دورهمی 
بود که با موضوع «تظاهر و ریا» پخش شد. در این برنامه، 
مدیری،  داستان فرد ریاکار و نان به نرخ روزخوری را روایت 
می کند که برای اســتخدام مراجعه کرده و براساس جو 
موجود و تنهــا از روی ریــاکاری و نان به نرخ روزخوری 
بدون هیــچ ارتباطی با موضوع اســتخدام به دو نفر از 

بزرگان اهل سنت لعنت می فرستد. 
اما برنامه جمعه شــب مدیری با موضوع شجاعت 
روی آنتــن رفــت. مدیــری در بخشــی از برنامه اش 
گفت: «جرئت نقطه مقابل ســازش کاری اســت که ما 
اســمش را می گذاریم عملکرد جنتلمنانه یا پاس دادن 
به هم بــرای بقا. اجرای خیلی چیزهــا نیاز به جرئت 
دارد و کســانی که پرونده پاکی دارنــد جرئت عبور از 

سازش کاری را دارند. 
یکی تصادف می کند هیچ کس به او کمک نمی کند 
چون می گویند شــاید پای ما هم وارد ماجرا شود. بعد 
تصور کنید چگونه یک عده جرئت کردند وارد عملیاتی 
بشــوند که به آنها گفته اند برگشــتی در آن نیست. اگر 
مــا بودیم چــه کار می کردیم؟ امروز که شــرایط کاملا 

عادی اســت جــواب آن دل و جرئــت خارق العاده را 
بــا منفعت طلبی و ســازش کاری  می دهیم. اگر جرئت 
انجــام بعضی کارها را ندارید پس چرا پســت هایی را 
می گیرید که انجام وظایفش دل و جرئت می خواهد؟» 
صحبت های مدیری در برنامه، واکنش های بسیاری در 
صفحات مجازی به دنبال داشت و برخی صحبت های 
او را نقدی به سیاســت خارجی دولــت یازدهم تعبیر 
کردند. اعتراض مردم در شــبکه های اجتماعی تا آنجا 

ادامــه یافته که حتی کمپین هایــی علیه مدیری به راه 
افتــاده اســت. «بالاخره آقــا مهران کــدوم طرفی؟»؛ 
بالاخره ما نفهمیدیم ایشــون طرفــدار دولت قبل بود 
یــا دولت مســتقر یا اصلا یــک کمدین بی نظیــر ایران 
اســت که می تواند نقدهایی در قالــب کمدی مطرح 
کنــد. بنده خدا هرچی گفت، یک عده ناراحت  شــدن؛ 
از طرفــداران دولت قبل بگیرید تا وزارت بهداشــت و 
وکلا و... صحبت هم که بشــه، میگــن ما مردم خیلی 

بافرهنگی هســتیم، ولی نمیتونن یــک برنامه طنز رو 
دووم بیارن. «همین که صداوســیما به این متن اجازه 
انتشــار داده یعنی باهاش موافق بوده. پس سیاسیه... 
همین برنامه رو از اول بادقت ببینین چندبار وصله پینه 
شــده بود»؛ اینها بخشی از واکنش های کاربران فضای 

مجازی به اظهارات دو شب پیش مدیری است. 
شوخی با تحصن نمایندگان مجلس ششم 

 ورود مســتقیم مدیری به مســائل سیاســی روز و 
موضع گیری های نابهنگام او، چیز تازه ای نیست. شوخی 
او با تحصن سیاســی نمایندگان مجلس ششم از اولین 
حواشــی سیاســی زندگی حرفه ای این بازیگر محسوب 
می شــود؛ تحصنی که در ادامه به روزه سیاسی کشیده 
شد و همین روزه سیاسی موجب شد تا مدیری در همان 
ایام با این ســوژه شــوخی کند! دی مــاه ۸۲ و هم زمان 
با ردصلاحیــت برخــی از نمایندگان مجلس ششــم، 
چهره های ردصلاحیت شده در مجلس تحصن کردند و 
برخی از متحصنان با انتشــار بیانیه ای اعتراض خود را 
اعلام کردند. مدیری که آن زمان برنامه نقطه چین را در 
دست داشت، سر شوخی را با نمایندگان باز کرد. قصه از 
این قرار بود که کاسبی تصمیم می گیرد جزء هیأت مدیره 
صنف خودش باشــد، اما بعد از ثبت نام، صلاحیتش از 
طرف اتحادیه رد می شود و این فرد به همراه دوستانش 
تحصن می کند. آنها جلو چشم خبرنگاران به خودشان 
سرم وصل می کنند، اما وقتی کسی نیست یواشکی غذا 
می خورند. این مسئله با انتقاد شدید برخی نمایندگان از 
جمله داود ســلیمانی، ناصر قوامی، محسن آرمین و... 
مواجه شــد. این نمایندگان نمایش این طنز را اهانت به 
نمایندگان اصلاح طلب عنــوان کردند. مرحوم کیومرث 
صابری فومنی هم در یادداشــتی او را از دایره هنرمندان 
خــارج دانســت. این انتقــاد از آنجا کــه به طورکلی با 
سیاست های صداوسیما هم راستا نبود، چندان از طرف 
آنها جــدی گرفته نشــد و تلویزیون اینجا کاملا پشــت 
مدیری ایســتاد. حتی در جاهایی هم به این نکته اشاره 
شد که یک طنز تلویزیونی که مربوط به مشکلات صنفی 
یک قشر جامعه است، چه ارتباطی با نمایندگان مجلس 
دارد! البته در نهایت هیچ مشــکلی برای ادامه پخش 

«نقطه چین» پیش نیامد و سریال ادامه پیدا کرد. 
مدیری و قالیباف 

صحبت هــای مدیری درباره شــهردار تهران هم از 
دیگر مواردی اســت که حواشی بســیاری را به همراه 
داشــته. در برنامه ای که پروفســور ســمیعی حضور 
داشت، این برنامه به زعم بســیاری، تبلیغی تمام عیار 
برای قالیباف از زبان یک جراح مشــهور دانســته شد 
و البتــه تمجید هایی که در برخــی از برنامه های او از 
قالیبــاف صورت گرفته، ایــن برنامه را بــه حمایت از 

قالیباف متهم کرده است. 

اظهارات مدیري، دوباره حاشیه ساز شد

دورهمی یا زخم زبان

گفت وگو با ایرج راد، درباره «جعفر  والی» و آخرین نمایش درحال تمرینش
در گوش سالمم زمزمه کن

رضا آشفته

جعفــر والی متولد ۱۳۱۲ در تهران بود. او که به علت بیماری ریوی در بیمارســتان بســتری بود، صبح ۲۷ آذر 
درگذشت. کارگردان تئاتر، بازیگر و فیلم نامه نویس ایرانی در روزهای پایانی عمرش داشت به همراه ایرج راد و 
هرمز هدایت نمایش در «گوش ســالمم زمزمه کن» را آماده می کرد که در فجر و اجرای عمومی تئاتر شهر حاضر 
شــود. این انگیزه ای شــد که با ایرج راد درباره این کارگردان و بازیگر نامی گپ بزنیم. در ضمن مراسم تشییع 

این هنرمند صبح دوشنبه ۲۹ آذر از ساعت ۹ از مقابل تالار وحدت به سمت بهشت زهرا(س) برگزار می شود.

ی است. 
م دیگر به اراده و خواست 

ــردد که این مهم برای 
ه این بزرگوار شــدنی 

پیرمرد  ـن نمایــش دو
موقعیتی قــرار دارند و 

دشان، گذشته، حال، 
دگاه هایشان 

ی کننــد. 
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گویید که 

که چهارشنبه شب ها تئاتر زنده پخش
کارگردان هــای اداره هنرهــای
اجرا می شــد و او همواره ج
اداره و برنامــه تلویزیونی ب

طبــق برنامه در تالار ســنگ
شــهریور) کارهایشــان را
می کردند. بعد هم این آثار
ایران شهرســتان های و
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